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  مهدیه نیكوئی
كارشناس ارشدمشاوره ی

مدرسه، شهرستان ملارد 

معلمی هســتم با سه سال ســابقه ی آموزش در دوره 
ابتدایی و ساکن شــهر تهران كه در شهر ملارد تدریس 

مي كنــم. یکی از روزهــای دی ماه، مثل هــر روز صبح، 
به ســمت ملارد راه افتادم. از شــب قبل هوا به شــدت سرد 

و برفی بود. جاده ترافیک ســنگینی داشــت. ماشــین ها به کندی 
حرکت می کردنــد. بارش برف و مه آلودگی هــوا دید را کم کرده 
بود. همین طور که در ماشــین نشســته بودم تا به مدرسه برسم با 
خــودم فکر کردم امروز بچه های کلاس ورزش دارند، در این هوای 
برفی که نمی توانم آن ها را به حیاط مدرسه ببرم. می دانستم بچه ها 
یــک هفته اســت بی صبرانه منتظر زنگ ورزش انــد. با خودم فکر 
کردم امکان رفتن بچه ها به حیاط مدرسه نیست، حالا با این همه 
ذوق و اشــتیاق دانش آموزانم چه کار کنم؟ فکرم مشغول شد. در 
درس ریاضی دانش آموزانم چند هفته ای بود که در حال یادگیری 
و به خاطرســپردن جدول ضرب بودند. در فرصت های مختلف هر 
روز زمانی را اختصاص می دادم برای ارزشــیابی یادگیری ضرب از 
بچه ها سؤال بپرسم تا متوجه شــوم چه میزان جدول ضرب را یاد 
گرفته اند؟ فکری به ذهنم رســید. تعدادی مقوای سفید از قبل در 
کمد کلاســم گذاشته بودم. تصمیم گرفتم مقواها را بردارم و روی 
آن ها ضرب های مختلف را بنویســم. تعــداد زیادی کارت نیز لازم 
داشتم که پاســخ ضرب ها را روی آن ها بنویســم. می دانستم این 
تعداد مقــوا در کلاس ندارم. یاد درس اجتماعــی افتادم. آنجا به 
بچه ها آموزش داده بودم از وســایل دورریختنی نیز می شود مجدد 
اســتفاده کرد و برای بازیافت همین کار را می کنند. به نماینده ی 
کلاســم زنگ زدم و با ایشان مشــورت کردم. فکری را که در نظر 
داشتم گفتم و از ایشــان پرسیدم می توانید حدود چهل درِ بطری 
پیــدا کنید؟ فوراً گفتند: »اگر هریک از بچه ها، یکی دو درِ بطری از 
منزل بیاورد، تعداد بیشــتری هم می توانیم داشته باشیم.« ایشان 
گفتنــد: »داخل گروهــی که داریم مطرح می کنم. اگر کســی درِ 

بطری در منزل داشت، با خود به کلاس بیاورد.«
بالاخره پس از دو ســاعت به مدرســه رســیدم. زنگ اول، کلاسم 

ارزشيابي 
برفي

را برگــزار کردم. زنگ تفریح در کلاس ماندم. با خط کشــی مقواها 
چندین کارت آماده کردم و روی آن ها ضرب های متفاوت را نوشتم. 
نماینــده ی کلاس زنگ تفریح دوم آمد و از بچه ها درهای بطری را 
جمع کــرد. زنگ تفریح بعدی هم در کلاس ماندیم و روی در های 
بطری جواب ضرب ها را نوشتیم. روی تابلوی کلاس، کارت ضرب ها 
را به صورت پراکنده چسباندیم و روی میز معلم، درِ بطری ها را هم 

به صورت درهم ریخته قرار دادیم.
به زنگ آخر رســیدیم. بچه ها یکی یکی وارد کلاس شدند. از زنگ 
اول شاهد بودم که شــلوارهای ورزشی و کفش کتانی پوشیده اند. 
وقتی وارد کلاس شــدند، شروع کردند روپوش های ورزشی خود را 
پوشــیدند و آماده ی زنگ ورزش شدند. صدای خنده های آن ها در 
کلاس طنین انداز شــده بود. لپ هایشان را گل انداخته، چشمانشان 
را ذوق زده و لب هایشــان را خندان می دیــدم. در حال حرف زدن 
و یارکشــی بودند کــه هنگام ورزش در کدام گــروه قرار بگیرند و 
مســابقه دهند. جلوی کلاس ایســتادم و گفتم: »بچه ها، متأسفانه 
به دلیل بارش شــدید برف و اینکه حیاط مدرسه برفی است، امکان 
حضور در حیاط مدرســه را نداریــم.« صدای ناله و اعتراض بچه ها 
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به پا خاســت: »چرا خانم؟ ما از هفته ی قبــل منتظر زنگ ورزش 
هســتیم!« در لحظه ای چهره ها از شادمانی به غم، ناراحتی و خشم 
تغییر حالت داده بود. صدای گله و شــکایت بچه ها درهم پیچیده و 
جو کلاس به هم ریخته بود. بلند گفتم: »بچه ها، ولی خبر خوشــی 
برایتان دارم. درست اســت كه به حیاط مدرسه نمی رویم، اما این 
زنــگ، آموزش هم نداریم. می خواهیم بازی کنیم. به تابلوی کلاس 

نگاه کنید.«
بچه ها گروه بندی شدند و دو گروه پای تخته آمدند. گروه دونفره ای 
ســمت راست و گروه دیگر سمت چپ ایستادند. تخته را با ماژیک 
به دو قسمت تقسیم کردم و گفتم: »گروه سمت راست باید جواب 
ضرب های سمت راست تخته را از بین درهای بطری به درستی پیدا 
کند و با ســرعت عمل بالا روی میز کناری قرار دهد و گروه سمت 
چپ، ضرب های ســمت چپ را بخواند و جواب ها را تشخیص و در 
میز ســمت چپ قرار دهد. هر گروهی که با ســرعت و پاسخ های 
درست بیشــتر بازی را تمام کند، برنده ی مسابقه است. این بازی 
را تــا آخــر زنگ ادامه می دهیــم.« صدای جیغ و هــورای بچه ها 
دوباره در کلاس پیچید. بچه هایی که روی نیمکت نشســته بودند 

حس می کردند به یک مســابقه ی ورزشی پرشور و هیجان دعوت 
شدند. اســامی دوستانشان را بلند صدا می زدند و ایشان را تشویق 
می کردند. گروه هایی که پای تخته آمده بودند، با وجود فشار رواني 
)استرس( بازی، ســعی می کردند ضرب ها را بلند برای هم گروهی 
خــود بخوانند، تمرکز کنند، جواب را از بین آن همه درِ بطری پیدا 
کنند و به دوســتان خود نشــان دهند و در گوشه ای مد نظر قرار 
دهند. بازی را تا آخر زنگ ادامــه دادیم و یکی از بهترین روزهای 

کلاسی را تجربه کردیم. 
زمانی که زنگ پایان مدرسه به صدا درآمد، بچه ها با انرژی فراوان به 
سمتم می آمدند، بغلم می کردند و می گفتند: »ممنون خانم، امروز 
از بهترین روزهای مدرسه بود. خیلی خوش گذشت.« این خاطره ی 
ارزشــیابی کلاسی، از جملة بهترین تجربه های معلمی بنده بود. از 
تهدید سرمای هوا و سختی حضور در حیاط مدرسه، فرصتی برای 
ایجاد شادی و نشاط بچه های کلاس و ارزشیابی از میزان یادگیری 
ایشــان را ایجاد کردم و تجربه ی شیرین بازی گروهی را در کلاس 
اجرا کردم. تصمیم گرفتم دائماً از روش های مشارکتی فعال، پویا و 
پرنشاط استفاده کنم و شاهد حس خوب فرزندان سرزمینم باشم.


